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(٢٢)هادر حاشيه خبر
حسين جعفرى- سن حوزه

✍ دنباله مطلب در صفحه ٤٤

احمدى نژاد در ژنو
كنفرانس حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو تشكيل شد
و از جمهورى اسلامى محمود احمدى نژاد در اين كنفرانس

 با ادرار در چاه زمزم هـمـچـون بـرادرًشركت كرد و مـجـددا
حاتم طايى, باز براى مدتى خود را در رسانه هاى بين المللى
مطرح ساخت. كشورى كه پس از چين بالاترين ميزان اعدام
را در جهان دارد, رژيمى كه رفتارش با زنان شهروند ايـن
كشور, با خبرنگاران بين المللى, با زندانيان, با دانشجويان
و با هفتاد ميليون ايـرانـى در بـنـد, بـه آن صـورت اسـت كـه
اعتراض مردم جهان و سـازمـان هـاى بـيـن المـلـلـى يـك روز
قطع نمى شود, آن وقت رئـيـس جـمـهـورى هـمـيـن رژيـم, بـا
كمال بى حيايى در دفتر اروپايـى سـازمـان مـلـل حـاضـر مـى
شود و درباره حقوق بشر صحبت مى كند و به وضع حقوق
بشر در كشورهاى ديگر ايراد مى گيرد. اين همان آبرو باخته
ايست كه در آمريكا و در دانشگاه و در برابر  هزارن دانشجو
و استاد و صدها رسانه گروهى بين المللى با كمال وقاحت
اظهار كرد كه درجمهورى اسلامى ''هـمـجـنـس گـرا'' وجـود
ندارد. حال نيز اظهار مى كند حقوق بشر در ايران اسلامى
به نحو احسن و از نوع اسلامى آن موبمو رعايت مـى شـود.
يعنى زنان را تا گردن و مردان را تاكمر در خاك كرده و با
سنگ ريزه آنها را سنگ باران مى كنند تا به تـدريـج و بـا
زجر كشته شوند. دانشجويان را سالها از تحصيل در دانشگاه
محروم مى كنند. بهايى ها را نه به اتهام بهايى و خـارج از
دين اسلام بودن, اما به اتهام  واهـى جـاسـوسـى دسـتـگـيـر و
محكوم مى كنند. از نظر حـقـوقـى ارزش دو زن بـرابـر يـك
مرد است و ديه تخم چپ هر مرد بيشتر از ديه جان يك زن
است. خبرنگاران خارجى كه در ايران فعـالـيـت مـى كـنـنـد
اگر مطابق نظر و خواسته ى وزارت ارشاد خبرهاى خود را
مخابره نكنند به اتهام جاسوسى براى بيگانگان به زنـدان
سپـرده مـى شـونـد. زهـرا كـاظـمـى هـا و عـلـى اكـبـر سـعـيـدى
سيرجانى ها در زندان كشته مى شوند و اعلام مى شود كـه
آنـهـا بـه مـرگ طـبـيـعـى در زنــدان مــرده انــد. در رســتــوران
ميكونوس آلمان و در مركز يهوديان آرژانتين بمب گزارى
مى شـود و بـا وجـود مـدارك انـكـارنـاپـذيـر و صـدور حـكـم
بازداشت رهبران وقت جمهورى اسلامى به هنگام ورود به
اين كشورها, اما جمهورى اسلامى با بى شرمى اسلام ناب
محمدى اعلام مى كنند كه اينها بهتان و افتـراهـايـى اسـت
كه دشمنان انقلاب براى بدنام كردن انقلاب مى سـازنـد.
داريوش و پروانه فروهر را در داخل و شاپور بختيار, فريدون
فرخزاد, رضا مظلومان, دكتر برومند, سيـروس الـهـى و...
را در خارج سلاخى مى كنند, اما جمهورى اسلامـى دسـت
داشتن عوامل خود در اين قصابى ها را تكذيب مى كند و
اگر يكى دو تن را نيز كشورهاى خـارج, بـه اتـهـام شـركـت
داشتن در اين سلاخى ها دستگير كرده اند, پس از مدتى با
بده بستان هاى آنچنانى آزاد كرده و بـا عـزت و احـتـرام بـه
جمهورى اسلامى مى برند و از آنان چون قهرمانان استقبال
مى كنند. آن سياه پوست مسلمان شده آمريكايى, طباطبايى
از كارمندان رژيم سابق را در آمريكا قصابى مى كند و به
جمهورى اسلامى مى گريزد و پس از سالها با كمال وقاحت
و با سربلندى, در حاليكه لبخند فاتحانه اى برلب دارد در
مقابل دوربين تلويزيون اقرار مى كند كه بله او را من كشتم
و اكنون نيز در  جمهورى اسلامى زندگى مرفهى دارم و...
آنوقت رئيس جمهورى چنيـن كـشـورى كـه خـود نـيـز بـارهـا
گفته است ما مردم اسرائيل را دوست نداريم  و كشورى به
نام اسرائيل بايد از روى كره زمين محو شـود, در سـازمـان
ملل متحد درباره حقوق بشر نطق مى كند و عكس العـمـل
كشورهاى غربى تـنـهـا آنـسـت كـه نمـايـنـده پـاره اى از آنـهـا

مجلس سخنرانى را ترك مى كنند.
با رهبران چنيـن كـشـورى بـايـد مـثـل خـودشـان رفـتـار كـرد.

ه هيچ كاره آن كه تازه وارد مملكت شدهّرژيمى كه آيت الل
و با استقبال جمعى بى خبر ناآگـاه, خـود را گـم كـرده و در
گورستان بهشت زهرا مى گويد آقاى سرلشكر ما ميخواهيم
تو آقا باشى نه نوكر آمريكا, ما ترا نخواهيم كشـت و بـعـد
فرياد ميزند من دولت تعيين مى كنم من تو دهن اين دولت
مى زنم, سازمان ملل متحد بايد تو دهن اين رژيم بزند و نه
تنها اجازه ندهد احمدى نژاد در اين سازمان بـه نـفـع آرا و
عقايد قرون وسطايى خود تبليغات كند بلكه بايد اين رژيم
را از عضويت در تمام نهادهاى خود محروم ساخته و از اين
سازمان بيرون كند و تا اين رژيم قانون اساسى و بطور كلى
قوانين خود را براساس موازين تعيين شده از سوى سازمان
ملل و نهادهاى حقوق بـشـرى و انـسـانـى و امـروزى تـعـديـل

 ازًنكرده است, هرگز اجازه ندهد چنين رژيم هايى كه علنا
به آشوب كشيدن جهان حمايت مى كنند در اين سازمانها
عضويت يابند. آقاى بان كيمون با پيشـنـهـاد اخـراج و لـغـو
عضويت كشورهـايـى بـا رژيـم هـاى غـيـرانـسـانـى خـدمـتـى بـه
بشريت كرده و نام نيكى از خود در تاريخ سازمان ملل متحد

بر جاى بگذاريد.

افتخارى براى ايرانيان
گاه در اين سرزمينى كه هنوز غريبه هستيم و براى ما حكـم
غربت را دارد, ولو سى چهل سالى هم زندگى كرده باشيم و
صاحب عروس و داماد غيرايرانى هم شده باشيم و انگليسى
را عين بلبل هاى آمريكائى  بلغور كنيم باز احساس غربت
ًمى كنيم, شاهد مراسم و رويدادهايى مى شويم كه حقيـقـتـا
غرور آميز است و آن احـسـاس ''هـنـر نـزد ايـرانـيـان اسـت و
بس'' را در انسان زنده مى كند كه البته چنين نيست يعنى

هنر تنها نزد ايرانيان نيست و بس و مردم ساير كشور ها هم
هنر و هنرمند دارنـد و بـسـيـار هـم دارنـد امـا از سـوى ديـگـر
منظور از هنر همان ''آنر'' و جنگاورى و سلـحـشـورى اسـت

اسـت و ايـرانـيـان هـم بـه داشـتن ايــن كـه نـتـيـجـه اش ''آنـر''
خصيصه معروف بـوده انـد و از آب و خـاك خـود دفـاع مـى
كرده اند و گاه نيـز بـه ايـن بـهـانـه بـه آب و خـاك ديـگـران
تجاوز مى كرده اند, بگذريـم و از مـطـلـب دور نـيـفـتـيـم. بـه

 كه برايم)(Youtubeلطu دوستى و از طريق  يوتيوب  
فرستاده بود شاهد مراسم رژه يا فستيوالى در نيويورك بودم
كه به مناسبت نوروز و با همت جمعى از ايرانيان علاقمند
و فـعـال و ايـران دوسـت  بــرگــزار شــده بــود و بــســيــارى از
سازمانها و شركت هاى ايرانى يا وابـسـتـه بـه ايـرانـى هـا يـا
شركت هاى غيرايرانى كه مديران و كارمندان ايرانى دارند
ًدر برپايى اين مراسم باشكوه همكارى كرده بودند و حقيقتا
دل هر ايرانى از تماشاى اين همه ذوق, سليقه, ساعت ها و
روزها تلاش و كار و همكارى به شوق مى آمد و احـسـاس
مى كرد كه ايرانيان در هركجاى دنيا كـه بـاشـنـد لـيـاقـت و
جـوهـر ذاتـى خـود رانـشـان مـيـدهـنــد. بــه هــمــت پــاره اى از
تلويزيون هاى ماهواره اى اين مراسم براى ايرانيان سرتاسر

نيز قسمت هايىً دنيا نيز به صورت زنده پخش شد و بعدا
از آن دوباره و سه باره نشان داده شد. بچه ها دسـت شـمـا
درد نكند كه نتيجه اين همه تـلاش و كـوشـش شـمـا كـارى

آبرومند و در خور نام ايران  عزيز بود.

گفته ميهن دوستانه دشمن
سخنگوى وزارت خارجه جمهورى اسلامى كـسـى اسـت بـه
نام ''حسن قشقاوى'' كه البته من تاكنون تصويرشان را نديده
ام اما از آنجا كه ايشان از بلنـدپـايـگـان جـمـهـورى اسـلامـى
هستند, براساس اعتقادات من كه شمـا هـم بـا آن از طـريـق
اين نوشته ها آشنا هستيد, من او را نـيـز يـكـى از غـاصـبـيـن
ميدانم كه گاه با اظهارات خود بعـنـوان سـخـنـگـوى وزارت
خارجه جمهورى اسلامى باعث سرافكندگى ايرانيان ايران

دوست مى شود.
اما اين بار او حرفى زده است كـه بـسـيـار بـه دلـم نـشـسـتـه و
حرف خوب از دشمن و غاصب هم دلنشين است و شنيـدن
دارد. حسن قشقاوى در پاسخ به سوالى كه در مورد سرنوشت
نهايى جزاير سه گانه از او شد پاسخ داد اين جزاير نيز مثل
خليج هميشه فارس, جزاير هميشه متعلـق بـه ايـران اسـت و
جدايى ناپذير و جزء لاينفـك ايـران. ايـن حـرف حـسـن آقـا
خوب طورى بدلم نشست و برخلاف آن خلخالى ديوانه كه
گفته بود ما به خاطر يك اسم عربى يا ايرانى, دوستى خود
را با برادران عرب بهم نمى زنيم و اگر خليج فارس را خليج
عرب بنامند ما اعتراضى نخواهيم كرد و دوستى با آنـان را
حفظ خواهيم كرد, اما ايـن حـسـن آقـا از دل ايـران دوسـتـان

صحبت كرد.

كاسه گدايى
پاكستان كشورى كه بـه هـنـگـام اسـتـقـلال هـنـد, از پـاره
سرزمين هاى مسلمان نشين شبه جزيره هند تشكيل شد,
سرزمين عجيبى است كه به اعتقاد من اگر تعصب مذهبى

 بوجود نمى آمد و باعدم وجود پاكستان,ًدر بين نبود اصلا
 بـاًامروزه يكى از معضلات دنيا را كـمـتـر داشـتـيـم. اولا

تشكيل پاكـسـتـان يـك اخـتـلاف عـمـيـق در مـنـطـقـه بـيـن
پاكستان و هندوستان بوجود آمد كه نتيجه آن تـاكـنـون
سه جـنـگ و هـزاران كـشـتـه و آواره بـوده اسـت و سـبـب
مسابقه اى اتمى بين اين دو كشور و در نتيـجـه صـاحـب
سلاح اتمى شدن هر دو كشور كه بسيار خطرناك است,
نه تنها براى كشورهاى همسايه و منطقه بلكه براى صلح
جهانى. اشكال ديگر تولد كشور فقير و درمانده اى بود
از دل پاكستان كه در هزاران كيلومترى پـاكـسـتـان قـرار
داشت, اما چون مسلمان نشين بود با وجود مخالفت هند,
اما با زور چسب و قيچى آنجا را هم جزو پاكستان قرار
دادند و مدت ها بنام پاكستان شرقى بـه حـيـاتـش ادامـه
داد و بالاخره نيز با مداخله و تشويـق و كـمـكـهـاى هـنـد
استقلال خود را بدست آورده كشورى بدبخت و فقير به

به جمع كشور هاى بيچاره و فقير جهان نام «بنگلادش»
افزوده شد. مشكل سوم منطقه ايست به نام كشمير كـه
بواسطه جمعيت هندو و مسلمان نشيـن, مـورد اخـتـلاف
ديگرى است بين هند و پاكستان و هر يك معتقدند كه
كشمير به آنان تعلق دارد درحاليكه كشمير هيچـيـك از
آنان را قبول نداشته بر اين اعتقاد است كه كشمير متعلق
به كشميريان است و در اين منطقه بايد كشورى مستقل
ايجاد شود. اما در كنار همه اين مشكلات معـضـل خـود
پاكستان از همه بزرگتر و بيشتر اسـت. مـلـتـى فـقـيـر كـه
هيچ  اميدى به بهبود و ضع آن نميرود, با جمعيتى فزاينده

 متعصب مذهبى را با جـان وو فشار فقر كه اين جمعـيـت
دل آمـاده اسـتـقـبــال از مــرگ كــرده و آنــان بــا بــســتن مــواد
انفجارى, خود و ديگران را به كام مرگ مى فرستند. دست
كم اگر اين ملت رهبرانى داشتند كه دست از فسـاد و جـاه
طلبى هاى خود برميداشتند و به فكر رفـاه مـردم پـاكـسـتـان
بودند باز جاى اميدوارى بود اما فساد در پاكـسـتـان بـيـداد
مى كند و كمك هاى مالى آمريكـا و كـشـورهـاى غـربـى در
چاه ويل پاكستان نيست و نابود مـى شـود بـدون آن كـه بـه
بهبود وضع اين ملت كمكى كرده باشد. اوضاع پاكـسـتـان
امروز, در مقايسه با پاكستان دوره اسـكـنـدر مـيـرزا, ايـوب
خان و يعقوب خان كه طى چهـل پـنـجـاه سـال پـيـش بـر ايـن

كشور حكومت ميكردند به مراتب بدتر شده است به عبارت
ديگر پاكستان بجاى پيشرفت, سير  پسرفت داشتـه اسـت.
اين در حالى است كه كمك هاى بلاعوض خارجى چندين
ده برابر شده است اما افسوس كه اين كمك ها بجاى تبديل
شدن به كار و نان به حساب هاى ارزى رهبران درخارج از

پاكستان سپرده مى شود.
 چرا اين كمك ها به پاكستان مى شود? پاكستانًاما اصولا

به ويژه به واسطه داشتن بمب اتمى وضع خاصى دارد. اگر
در اين كشور حكومت  تندگرايى چون حكومت جـمـهـورى
اسلامى بر سر كارآيد يا حكومتى از نوع طالبان يا القاعـده
آنوقت نه تنها  منطقه نفت خيز خاورميانه بلكه صلح جهانى
به صورت جدى با خطر روبرو خواهد شد و در آن صورت,
اگر نفت به بشكه اى پانصد دلار بـرسـد نـبـايـسـتـى تـعـجـب
كرد. از اين روى آمريكا و متحدان غربى امروزه با چنگ و
دندان و با رساندن پشتوانه مالى فراوان سعى دارند از پيش
آمدن چنين رويدادى به هر بهايى خوددارى كنند و با آنكه
ميدانند بيشـتـريـن بـخـش كـمـك هـاى مـالـى آنـان بـه جـيـب
رهبران پاكستان سرازير مى شود اما هرازگاهى به بهانه هاى
گوناگون كنفرانس هايى تشكيل ميدهند و با تعهد و سپردن
كمك مالى, پاكستان يـا در حـقـيـقـت رهـبـران پـاكـسـتـان را
تشويق مى كنند كه در مقابل اين تندروها ايستادگى كنند
كه نمونه اخير اما نـه آخـر آن كـنـفـرانـس تـوكـيـو بـود كـه بـا
شركت بيست و هفت كشور و شانزده سازمان از جمله بانك
جـهـانـى در پـايـتـخـت ژاپـن تـشـكـيـل شـد و ايـن كـشــورهــا و
سازمانها تعهد كردند تا بين ۴ تا ۶ ميليارد دلار به پاكستان
كمك كنند و به اين ترتيب كاسه گدايـى پـاكـسـتـان بـراى

مدتى كوتاه قدرى پر شد.
اما همانگونه كه نوشتم اين كمك هـا هـيـچ سـودى بـه حـال
مردم پاكستان و تامين رفاه آنان نخواهد كرد و تنها خمس
و ذكاتى است كه كشورهاى غربى مى پردازند, آنهم به نفع
رهبران فاسـد. از سـوى ديـگـر خـود ايـن كـشـورهـاى كـمـك
دهنده, از راههاى ديگر, چندبرابر آن را از جيب ملت هاى
مـشـابـه بـرون خـواهـنـد كـشـيـد بـدون آن كـه ريـشـه فـسـاد در
پاكستان از بين برود. براى كشـورهـايـى از نـوع پـاكـسـتـان,
افغانستان, جمهورى اسلامى مى بايستى فكرى اساسى كرد.

جنايت به نام مذهب
اما بى سر و صداترين سنگسار تاريخ معـاصـر نـيـز بـه نـام

ه و براى حفظ بيضه اسلام عزيز در زندان رشـت انجـامّالل
در اسفند ماه شد. اين سنگسار با حكم قاضى ''كاشانى''

مخفيانه برگزار شد بطوريكهً سال گذشته بصورت كاملا
هيچ يك از رسانه هاى گروهى بموقع انجام سنگسـار, از
آن اطلاع نيافتند و خبر آن تا اوايـل ارديـبـهـشـت مـاه درز
پيدا نكرد. پنهان كارى تا جايى بود كه جنازه اين فرد را
حتى به خانواده اش نيز تحويـل نـداده و در گـورسـتـان بـه
خاك سپردند. شخص سنگسار شده ''ولى آزاد'' نام داشت
و اهل پارس آباد مغان بود كه به حكم قاضى كاشانـى از

شد قيـد زنـدگـى رقـت بـار در جـمـهـورى اسـلامـى ''آزاد''
''ولى'' صداى اين سنگسار در جايى منعكس نشد. اتهام
''ولى آزاد'' زناى محصنه بود و زناى محصنه به آن دستـه
از روابط جنسى گفته مى شود كه مردى با زنـى شـوهـردار

نزديكى كرده باشد.
بى اطلاع گذاشتن رسانه هاى گروهى از امر شنيع سنگسار
بدان واسطه است كه مقامات جمهورى اسلامى از آن بيم
دارند كه پخش اين خبر يا سبب جنجال هاى بين المللى
شود و يا به واسطه فشار سازمان هاى بين الملـلـى اجـراى
حكم متوقu شده و بيضه اسلام صدمه اساسى بخورد. از
اين رو سنگسارها بصورت بسيار مخفيانه و با هـمـكـارى

مأمورين ''سيكرت سرويس'' زندان ها صورت مى گيرد.
uفــرد ديــگــرى كــه بــراى حــفــظ بـــيـــضـــه اســـلام در صـــ
سنگساريان  قرا داشته و منتظر رسيدن نوبت مى باشد,

كه بر اثر كسى است به نام ''محمد على نويد خـمـامـى''
يك بى احتياطى, قدرى از اخبار سنگسـار او درز پـيـدا

كرده و رسانه ها از نام او آگاه شده اند.
حال كه صحبت از زناى محصنه يعـنـى نـزديـكـى جـنـسـى
مردى با زنى شوهردار پيش آمد بدنيست نگاهى هـم بـه
تاريخ انداخته و در اين راه از كتاب ''فيه مافيه'' مولانـا
كمك بگيريم. از قرار سنگـسـار بـه جـرم زنـاى مـحـصـنـه
پس از دوران پيامبر برقرار شده است زيرا به نوشته جناب
مولانا هنگامى كه پيامبر اكرم از يكى از غزوات خود به
مدينه باز مى گشت, وقتى به نزديكى مدينه رسيد, فرمان
داد كه سپاه در بيرون دروازه هاى مدينه خيمه زده و يك
شبانه روز اطراق كنند. يكى از ياران پيامبر از او پرسيد

ه ما مدتى از زن و بچه هاى خود دور بوده ايمّيا رسول الل
و مشتاقيم كه هرچه زودتر به آنها به پيونـديـم عـلـت ايـن
دستور چيست?پيامبـر فـرمـودنـد بـه هـمـيـن سـبـب غـيـبـت
طولانى از خانواده, ممكن است عده اى با ورود سرزده
به خانه هاى خود و زنـانـى كـه مـدتـهـا از شـوى خـود دور
بوده اند, با صحنه هايى روبرو شوند و در نتيجه ''آشوب''
به پا شود. مولانا در اين كتاب ميفـزايـد عـده اى از ايـن
نصيحت پيامبر پيروى نكردند و به خانه هاى خود رفتند
و آشوب برپا شد. اما در اين كتاب از مجازات سنگسار
به صورت آشكار يا مخفى نشانى نيست و مولانا به اين
مسأله اشاره اى نكـرده اسـت و مـشـخـص نـيـسـت ايـن بـه
سبب غفلت اوست يا در آن هنگام هنوز مجازاتى به نـام

سنگسار متولد نشده بوده است.

شما ايرانى ها!!!
آن قديم ها كه من و پاره اى از شـمـا خـوانـنـدگـان ايـن
مقالات به قول خودمان ''بچه'' بوديم و بقول روانشناسان
و ادبى نويسان ''كودك'' بوديم, راديو پر شنونده ايران
برنامه اى داشـت بـه نـام ''بـرنـامـه كـودك''كـه مـنـهـم از
شنونـدگـان پـر و پـا قـرص آن بـودم بـه ويـژه مـشـتـاق آن
قسمتى بودم كه مجرى برنامه تكرار مـى كـرد ''كـودك
شخصيت دارد و بايد به شخصيت او احتـرام گـذاشـت
و...''. اين قسمت را داشته باشيد تا عرض كنم مقصودم
از نوشتن اين بخش و يادى از برنامه كودك چيست.
سالها گذشت وطوفان انقلاب چند ميليون ايرانى را به
سرتاسرگيتى, از جمله آمريكا و همين بى ارياى خودمان
پرتاب كرد, خواسته يا ناخواسته. ما هـم شـديـم سـاكـن
بى اريا و خوب نمى شد كه به انـتـظـار فـروپـاشـى رژيـم
جمهورى اسلامى دست روى دست بگذاريم. بايد براى
تامين زندگى و پرداخت بيل ها كارى مى كرديم و هـر
يك نيز به دنبال اين فكر به كـارى مـشـغـول شـديـم. از
جمله يك قنادى در همين منطقه ما باز شد كه به همت
مؤسس فعال و خوش فكر آن توسعه پيدا كرد و از محل
سابق به محل تازه اى انتقال يافت و به يمن اسـتـقـبـال
مشتريان اغلب ايرانى آن, يك شعبه تبديل به دو شعبه
شد و اميدوارم اين دو شعبه نيز تبديل بـه دهـهـا شـعـبـه
شود و به قول آمريكايى ها روزى نيز تبديل به ''چين''

يا ''قنادى هاى زنجيره اى'' گردد.
اوايل كه از اين قنادى خريد كرده و كام خود و دوستانم را
شيرين مى كردم ناخودآگاه فكر مى كردم كه اين قنادى را
همان مدافع ''شخصيت كودك'' برپا كرده است اما بعدها
متوجه اين اشتباه خود شدم. بگـذريـم. دو سـه هـفـتـه پـيـش
قوطى شيرينى اى برايم رسيد كه با شوق و ذوق وقتى نام
آشناى قنادى معروف را روى آن ديدم با انگشتان فضـول
خود يك شيرينى برداشته و به دهان بردم. اما هنوز اوليـن
بخش از شيرينى در دهانم پخش نشده بود كه طعم نامطبوع
شيرينى كمانـه كـرده و در چـشـم و ابـروهـاى درهـم رفـتـه ام
خود را نشان داد. دو قطـعـه بـعـدى هـم كـه نـصـيـب دو نـفـر
ديگر شده بود, همين بلا را سرذايقه و چشم و ابروى آن دو
بيچاره آورد و همينجا بود كه گفتم  من بايد با اين شيرينى
فروشى صحبت كنم و آگـاهـش نمـايـم  كـه شـيـريـنـى  هـاى
مانده و طعم گرفته را كنـار بـگـذارد وگـرنـه مـشـتـرى هـاى

ه كـهّخود را از دست خـواهـد داد و بـه جـان هـمـيـن عـبـدالـل
معرف حضورتان هست قصدم خدمت به اين قـنـادى بـود.
وقتى قوطى به دست وارد قنادى شـدم, چـشـمـتـان روز بـد
نبيند, خانم خوش اخلاق و خوش رو و خوش سر و زبان و
مؤدب به محض آنكه قوطى شيرينى را در دسـتـم ديـد اخـم
هايش در هم رفت و هنگامى كه گفتم خانم اين شيرينى ها
قدرى طعم ماندگى ميدهد چنان با خشم سر من مادر مرده
نعره كشيد كه ''شما ايرانى ها از قرار با طعم شيرينى هاى

ما آشنايى نداريد و...''

يلوپيج پژواك
نياانيان  در شمال كاليفركاملترين يلوپيج مورد استفاده اير 

با  ١٧ سال انتشار متوالى
براى درج آگهى با  شركت پژواك تماس بگيريد.
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